
 

 خلق صحنه به مثابه قاعده فقهی در هنرهای نمایشی

 1فاطمه فلاح تفتی

 چکیده
رده و پیدا ک یاژهیعنوان ابزاری مؤثر، امروزه در زندگی و فرهنگ مردم جایگاه وهنرهای نمایشی به

ا ب اهداف کلی هدایت باشد، بالقوه قابلیت ارزشی شدن را داراست. فقها مسیرکه در  کهیدر صورت

 به ازات،ارتک این از برخی شدن ابزار ناممکن بودنتوجه به ارتکازات عقلایی و بررسی امکان یا 

 اند. خلق صحنه عنصر اصلی هنرهایپرداخته نمایشی هنرهای موضوع در احکام و ملاکات استنباط

ی یعنی دمکانی، فضایی و زمانی و عناصرعمو یهامینمایشی است و شامل همه عناصر افقی یعنی اقل

توصیفی  ة. برآیند این مقاله که با شیوشودیبازیگران، حالات و رفتارشان در بازیگری، گریم و... م

در این  تواندیتحلیلی نگاشته شده است بیانگرآن است که خلق صحنه به مثابه یک قاعده فقهی م

 تواندیاست و م و عقلاییزمینه بسیار راه گشا بوده، اصلی که مستند به آیات، روایات و بنائات عقلی 

مسائل زیادی را در باب فقه رسانه اعم از بحث نگاه، تکلم، گریم و... را حل کند. بر اساس این قاعده 

حکم تکلیفی رفتارها، گفتارها و اشارات و... در هنرهای نمایشی اباحه بوده و از نظر وضعی اثری بر 

وده و اعمال این قاعده که برگرفته از نصوص ب ن مترتب نخواهد شد. البته باید توجه داشت شرایطآ

 باید رعایت شود. ،کندیبر این قاعده حکومت م

 .، قاعده فقهی، هنر نمایشییپردازصحنه، خلق صحنه، صحنه کلیدی: لماتک
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 مقدمه
 ةواسطه شود که بهنرهای نمایشی یکی از ارکان تحول آفرین در جامعه محسوب می

حساسات و ا هازهیشی به تجلی زیبای حقایق و بیان جذاب انگهنرآفرینی و خلق آثار نمای

حیات جمعی و هم  ةآین در جایگاهو کارکرد عمیق و فراگستر خود را هم  پردازدیمردم م

ری مردم ضرو یهایژگیکه تجلی حقیقی و یاگونه. بهدهدیالگوی زندگی اجتماعی بروز م

ای مؤثر و عنوان وسیلههنرهای نمایشی بههمچنین ؛ آن نیز است ینیآفرو روشنگری و تحول

ظم و پذیری و نشدن، قانونکارآمد برای تقویت و تحکیم مبانی دینی، حقوقی، اجتماعی

انتقال  البته تأثیرگذاری برایاند، استفاده کردهن جامعه اهمواره مسئولرا انضباط اجتماعی و... 

ها خواهد بود که نسبت به قابلیتهای ملی، قومی و ارزشی یک جامعه، زمانی میسر پیام

های پیام ةشناخت صحیح داشته باشیم و نیز در ارائ ،مهم یاواستعدادهای نهفته این ابزار رسانه

درست و انتقال مفاهیم متعالی نیز تلاش شود تا بتواند تأثیر عمیق و بلندمدتی در ذهن و تفکر 

 ترین ابزار ابلاغ پیام است، بر هیچکه رسا نظرمخاطب داشته باشد و این اثرگذاری از این 

امی، هر ام که هر پیبارها گفته: »انقلاب اسلامیمعظم رهبر کس پوشیده نیست. به فرموده 

دعوتی، هر انقلابی، هر تمدنی و هر فرهنگی تا در قالب هنر ریخته نشود، شانس نفوذ و 

 «باطل نیست... های حق وگسترش ندارد و ماندگار نخواهد بود؛ و فرقی هم بین پیام

های باشد و کار هنری از استواری و مایه تریروشن است، هر چه هنر قو .(16/3/1975)

تر و ماندگارتر خواهد بود. اگر بپذیریم که برخوردار باشد، تأثیرش عمیق یتریقو

 های هنری تاریخی به درازای تاریخ انسان یا نزدیک به این تاریخ را دارد، باید بپذیریمنمایش

که همواره در نگاه مخاطب شرع، ارتکازاتی همچون نگاه تحسین آمیز به هنر نمایشی، دروغ 

آوری و تقویت ابعاد هنری در آن، اذعان به ناانگاری بافت آن، ضرورت و اهمیت فراهم

هستند که نصوص شرعی در کنار این ارتکازات بر بستری از آن  پذیری از آن و...احساس

اینکه فقه در  بنابراین تصور ؛استگفتهطبانی واجد این ارتکازات سخنشکل گرفته و با مخا

گرایی اقعبافی و غیروتوجهی یا منفیدر موضع سکوت یا انفعال یا بی ،خصوص هنر نمایشی
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 ممکن بودنناکه بتوان این ارتکازات یا امکان یا  استقرار گرفته، اشتباه بوده اما ضروری 

 تنباطاس امامیه، غنی فقهی منابع و نصوص به توجه با را زاتارتکا این از برخی ابزارشدن

 .کرد مطرح را آن ملاکات و کرده

 هنری-فقهی ةعنوان یک قاعدبه توانیاصل خلق صحنه را م رسدیدر این میان به نظر م

و فقیه با توجه به اینکه هنر ابزاری است برای بیان مسائل اجتماعی، بیان حقایق،  بررسی کرد

؛ به شودیحیات اجتماعی محسوب م یهاضرورت وبرای سرگرمی مردم و جز یالهیوس

فقه رسانه بپردازد که موضوع آن اشخاص  ةبررسی فقهی این قاعده و حل مسائل در حوز

بع مختلف . با تتبعی که در مناردیگیبلکه جامعه یا بخشی از کارهای گروهی را دربرم ؛نیست

ت و ملاکات فقه هنر و نیز بحث فقهی گریم بازیگران موضوعا ةصورت گرفت هر چند دربار

این موضوع  که به یانامهیا اصل بازیگری مطالب تحقیقی نوشته شده است، اما مقاله یا پایان

عده فقهی تحلیلی مدعی وجود چنین قا-توصیفی ةیافت نشد. این مقاله با شیو ،پرداخته باشد

به تعریف این قاعده پرداخته و مبانی و مستندات  رو ابتدا در میان قواعد فقهیه است؛ از این

هنری آن -تطبیقات فقهی تی، شرایط اعمال قاعده را بیان و درنهاکندتحلیل میاین قاعده را 

 .کندیرا تبیین م

 مفهوم شناسی خلق صحنه و هنر نمایشی. 1
. شودیم و تقویت ردیگیصحنه یکی از عناصر داستانی است که داستان به کمک آن جان م

صحنه موقعیتی مکانی و زمانی است که کنش داستانی در آن رخ »ادب فارسی  ةدر دانشنام

 جسمانی )فیزیکی( و فضایی ةزمین»میرصادقی معتقد است: ( 317، 1 :1967)انوشه، « دهدیم

ادقی، )میرص ندیگوی، صحنه مردیگیرا که در آن عمل داستان )نمایش، فیلم و...( صورت م

و  داندیداستان را محلی برای واقع شدن آکسیون م ةیونسی صحن (135، 1976

 :1955)ر.ک یونسی،  کندیبرای بازی اشخاص محسوب م یانهی، صحنه را زمگریدعبارتبه

صحنه ظرف زمانی و مکانی وقوع : »سدینویمستور در کتاب مبانی داستان کوتاه م( 419

افتد، این موقعیت ای از زمان اتفاق میدودهعمل داستانی است. هر داستان در جایی و در مح
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( 47، 1987)مستور، « دهدزمانی و مکانی وقوع حوادث داستان، صحنه داستان را تشکیل می

از طرح روایتی در فضا به کمک عملیات  یاپردازی ترجمهسازی و صحنهخلق صحنه، صحنه

 یازسیوسازی عملیات منطق، سناریدهدیسناریوسازی است. در مدلی که ژان دولون ارائه م

ها و غیره کاربرد دارد و برای دمیدن محتوا و ها، متون، ویدئوها، رنگفضاست که در ابژه

 یهاشیاز نمایش گرفته تا اُپرا و نما -یاصحنه یهافرآورده» اساس نیا تولید معنی است. بر

تعاریف متعددی از  هرچند .(31، 1966)فرد، « بر صحنه متکی هستند یطورکلبه -رادیویی 

ه وکم با یکدیگر همسانی دارند و آنچاما این تعاریف بیشاست، پردازی شده صحنه و صحنه

توجه به ظرف مکانی و زمانی در داستان است. درواقع، برای  ،نظر استدم یپردازدر صحنه

فقی اتوان الگویی را در نظر گرفت و داستان را به دو بخش تقسیم کرد: بخش هر داستان می

ضایی مکانی، ف یهامییعنی اقل ؛محل، فضا و زمان داستان است ،و بخش عمودی. بخش افقی

ای مجبور است چنین خط افقی را در و زمانی که حالتی ساکن و ایستا دارند. هر نویسنده

برابر خود داشته باشد تا دیگر عناصر به عنوان بخش عمودی داستان )بازیگران، حالات و 

و مسلم است ( 97بازیگری، گریم و ...( نقش خود را ایفا کنند )ر.ک همان، رفتارشان در 

که این دو عنصر در نظر خوانندگان، بینندگان و شنوندگان اثر، از نظر روانشناختی تأثیر 

موجب انس  ،پردازش شود یدرستچراکه صحنه اگر به( 1989بسزایی دارد. )ر.ک تولان، 

فراهم  و درواقع بستر مناسبی را بخشدیتان رنگ واقعیت م، به داسشودیمخاطب با داستان م

کند و داستان را امری  یپندارذاتتا مخاطب با داستان و به ویژه حال و هوای آن هم سازدیم

 رود. پیش هاتیجدا از خود نداند؛ بلکه در لحظه لحظه داستان همراه با راوی و دیگر شخص

است که  هنر از شکلی حنه است،صهنرهای نمایشی که عنصر اصلی آن خلق

یکِ خود و فیز بدن و هنرهای دیگر، هنرمند در آن با استفاده از هنرهای پلاستیکی برخلاف

ح پردازد. اصطلاگیری از امکانات دیگر به خلق هنر خود میدر وهله نخست و سپس بهره

ای از هنرهای برای مجموعه زبان انگلیسی در 1611لین بار در سال برای او« هنرهای نمایشی»

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
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( و خلق صحنه در 13 :1981مورد استفاده قرار گرفت.)خلج،  بازیگر دیداری متکی به

 .شودیهنرهای نمایشی شامل همه عناصر افقی و عمودی م

 مفهوم شناسی قاعده فقهی. 2
قواعد » ها وریشهها و ریشه و بنیان است و قواعد به معنای اصل»به معنای « قعد»قاعده از ریشه 

( از سوی دیگر، با توجه به 971، 9: 1405)ابن منظور،« های آن استبه معنای ستون« البیت

توان قاعده را از آن جهت قاعده نامید که ریشه واژه که معنای نشستن را در خود دارد، می

یدا پای اشیا )مانند یک دسته مسائل در یک علم( است که بر آن استقرار نشستگاه دسته

 :1930نشینند.) ر.ک: فرحی،ها میکنند یا علوم برای بار شدن مسائل، توجیه و تعلیل آنمی

توان دریافت که این ریشه در خود، مفهوم قرار و ثبات را جای داده است. ( از اینجا می8

معنای اصطلاحی قاعده همان ضابط است که عبارت است از: امر کلی که بر همه جزئیاتش 

( ولی ازآنجاکه این تعریف افزون بر قضایا، بر کلیاتی 510، 1: 1418ارد.) فیومی،انطباق د

مفرد مانند انسان نیز صادق است، فخرالمحققین در ایضاح الفوائد در شرح کلمه قواعد چنین 

شود نویسد: قواعد جمع قاعده است و عبارت است از امری کلی که دیگری بر آن بنا میمی

آید بنابراین قاعده مانند کلی برای جزئیات و اصل برای فروعش ت میو حکمش از آن به دس

( فقه نیز در لغت به معنای دانستن، فهمیدن و تیزهوشی است.) ابن 8، 1است.) حلی، 

( اصطلاح فقه در صدر اسلام، فهم احکام دین، اعم از احکام و 519ـ  511، 19: 1405منظور،

افت و ویژه احکام فرعی عملی از قبیل احکام روزه عقاید بود اما به مرور کاربردی خاص ی

علم به احکام شرعی فرعیِ »تعریف شد:  گونهنی( و ا155، 1: 1981و نماز گشت)مازندرانی،

( برای قاعده فقهی تعاریف مختلفی ارائه 94ابن ابی جمهور، «) اشعملی از روی ادله تفصیلی

گفت: قواعد فقهی  توانیم یبندکه در یک جمع 1(147شده است، )ر.ک: شیخ انصاری، 

، 1: 1411احکامی عام و فقهی است که در ابواب مختلف فقه جریان دارد)مکارم شیرازی،

                                                                                                                        
شیخ از قاعده فقهیه به قاعده فرعیه و از قواعد فقهیه به مسائل فروعیه نیز تعبیر کرده است. ر.ک: شیخ مرتضی انصاری؛ . 1

 .147رسائل فقهیة؛ ص 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1
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( و نیز قابلیت القاء به عامه مردم را دارد و تطبیق این قواعد بر صغریات آن از وظایف 14و  19

ضوعی شک کند که اگر کسی در طهارت و نجاست مو« طهارت»مکلف است؛ مانند قاعده 

 لفمک اگر لذا کند؛ جاری را قاعده این تواندیم او خود -باشد خارجی شبهه آن منشأ که –

 تهدمج علم عدم یا علم و کندینم پیدا جریان قاعده این نداشت، نجاست و طهارت در شکّی

 (.116: 4 ،1416 خویی،) ندارد دخالتی قاعده این جریان در

ی پیرامونی فقه، نزدیکی بیشتری با متن فقه استدلالی دارد. هادر میان دانش« قواعد فقه»

جه را در اجتهاد نیاز دارد تا به نتی« تطبیق»که قاعده فقهی آن مهیا باشد، تنها گام  یامساله

نابراین، شود؛ بتر از گامی است که از دانش اصول فقه برداشته میبرسد. این گام، نوعاً، سهل

ی برای کاف رساختیمسائل فردی و اجتماعی در گرو تحکیم زدهی به انبوه ضرورت پاسخ

ورت گسترش و تعمیق قواعد فقه ص برایتوان نتیجه گرفت که هر تلاشی این مهم است و می

 ی، مسائل فقهیگذارد. به کمک قواعد فقهگیرد، مستقیماً تأثیر مثبت خود را در فقه باقی می

و  یچنین قواعد فقهی فرآیند آموزش مسائل فقهیابند؛ هممند و از پراکندگی نجات مینظام

 .کندیگویی به نیازهای متعدد ایفای نقش مآن را آسان و برای پاسخ هیتوج

 به اعتبار صیاغت و ساختار به دو بخش منصوص و اصطیادی یبندمیقواعد فقهی در یک تقس

شده  گرفته. منظور از قاعده منصوصه آن است که یک قاعده از عین نص شوندیتقسیم م

که عین نص است. قاعده منصوصه چون در « لا تعاد الصلاه الا من خمس»مثل قاعده لا تعاد، 

ت است. اش نیز حجاش، مدلول تصورینص مشخصی تبیین شده، افزون بر مدلول تصدیقی

هم مضمونش معتبر است و هم مفرداتش. در قواعد اصطیادی برخلاف قواعد  گریدعبارتبه

آنی یا روایی که تمام مفاد قاعده را دربر بگیرد و جامع و مانع باشد، وجود منصوص، نص قر

از آیات و روایات که من حیث المجموع مفاد  یاها را از مجموعهندارد و فقه پژوهان آن

. مثل قاعده اتلاف و قاعده احسان.) رک: کنندی، اصطیاد مکندیقاعده را ثابت م

ات مهم این تقسیم این است که فقیه با قواعدی که ( یکی از ثمر44و99ش :1989مبلغی،
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مستند به عقل و عقلا هستند برخورد تعبدی نخواهد کرد و در مقابل با قواعد مستند به نص و 

 اجماع مجال برخورد تعبدگونه وجود دارد.

 الزامات هنرهای نمایشی. 3

. کندیایی حکایت ماصل در هنرهای نمایشی آن است که فیلم ونمایش از واقعیت یا واقع نم

های هنرهای نمایشی، وانمود کردن است. کسی را فرض کنید که در تماشای ازویژگی

کی و فیزی یهاها و پاسخکه همة واکنش ترسدیاز یک فیلم ترسناک، آنچنان م یاصحنه

که عامل  داندی. ولی درپایان، او همچنان مدهدیاحساسی در هنگام ترس را از خود نشان م

ک در فیلم غیرواقعی است و وجود ندارد )درواقع این آزمونی گمانشی است( ولی ترسنا

 یا دست کم تقریباً  ترسدیچگونه همة شواهد همانند زمانی است که شخص به راستی م

گرا از گرایش آدمی به همانند است؟ این همان جایی است که برخی از اندیشمندان شناخت

اند همچون باورهای راستین نیستند. این باورها چنان کاملاًگویند که وانمود به باورهایی می

شود ولی این درگیری تمام و کمال نیست که آدمی همچون باورهای راستین درگیر آنها می

نمایی، غیرواقعی نشان دادن واقعیات موجود (هنر ظرف بزرگ1931:14)شهپا و پورعلم، 

 د.شوندگی و وارونگی ایجاد کنمسخ وارگی،تواند شیدر نتیجه تصویرسازی می ،هستند

های های عاطفی وکنشها اولاً و بالذات تغییر گرایشنکته دیگر آنکه حوزه نفوذ رسانه

ها ها هم تغییر ایجاد کند. تمایلات و رغبتتواند در بینشرفتاری است هرچند بالعرض می

و شناخت  یافتن بینشکند. عاطفه شرط تحقق و فعلیّت ریزی میپایه و اساس عاطفه را پی

آید. پیاژه بر این اعتقاد است که های مهم و اساسی رفتار به شمار میاست و یکی از محرک

اشد. بدهندگی دارد و همچون موتور و محرک شناخت و نهایتاً رفتار میعاطفه جنبه انرژی

بسیار  مبر همین اساس است که ممکن است افراد در برابر دیدن یک فیل (46: 1980)جلالی، 

ثر شوند و یا اشک بریزند و یا با دیدن فیلم کمدی بخندند. همچنین تأثیر ژانر وحشت بر أمت

ر مثبتی تأثی همگان مشخص است باعث افزایش آدرنالین و افزایش فشار خون شده و معمولاً

ن بر تأثیر فیلم دید .بر افراد به ویژه کودکان و افراد با مشکلات قلبی و عروقی ندارد
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 تاریک اتاق زا ترس ماندن، تنها از ترس با معمولاً انددهید ترسناک فیلم که کودکانی گیزند

 خود جنایت و جرم روش که ایمدیده مجرمان میان در بارها. شودمی همراه سایه از ترس و

 های درمانیکی از روشامروزه  حتی؛ و اندنموده الگوبرداری خاص، فیلم یک روی از را

 روانی، تماشای فیلم است. یهایناهنجار

الزام دیگر آن است که در هنرهای نمایشی هم بحث خلاقیت راه دارد، هم ارتباط با عالم 

ها و ها به خاطر همین ساختارشکنیخیال. هنر مدیون چنین آثاریست و بسیاری از تحول

عد از قبل و ب دهند و چه بسا بعضی از این آثار، تاریخ و دوران آن هنر را بهها رخ میخلاقیت

 خود تقسیم کنند.

 مفاد اجمالی قاعده فقهی خلق صحنه. 4
توان هنری در باب هنرهای نمایشی را می-مفاد اجمالی خلق صحنه به مثابه یک قاعده فقهی

 اینگونه بیان کرد که:

 ای بودن مطابق هنری نمایش یک در کذب و اولاً؛ بر اساس این قاعده معیار صدق 

؛ بلکه صدق نمایش در انعکاس واقعیت یا نیست بیرونی واقع با جمله یک نبودن

حقیقت است. به عبارتی در برخی موارد این خلق صحنه کاملاً بر مبنای واقعیت بوده 

و گاهی نیز بر خلاف واقع است، اما آنچه مهم است اینکه در هر دو مورد انعکاس 

 حقیقت وجود دارد.

درآن وجود نداشته و نبود اراده جدی خود  ثانیاً؛ به مقتضای این اصل، اراده جدی

سبب اباحه مسائل مرتبط با آن شود؛ در نتیجه هر گفتار، رفتار یا حالتی که  تواندیم

در هنرهای نمایشی از شخصی سرزد و در قالب خلق صحنه باشد، در صورتیکه 

 شرایط اعمال قاعده که بعداً خواهد آمد رعایت شود، حکم اولیه، از نظر تکلیفی

 .شودیاباحه است و از نظر وضعی اثری برآن مترتب نم
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 مستندات فقهی قاعده خلق صحنه. 5
اولین گام برای امکان سنجی اثبات خلق صحنه به مثابه یک قاعده فقهی، بررسی مستندات 

این قاعده است. باید گفت این قاعده را باید در شمار قواعد مصطاده محسوب کرد. قاعده 

ماد اش قابل اعتاش قابل اعتماد است اما در دلالت تصوریلول تصدیقیمصطاده هر چند مد

نیست، بنابراین پرداختن به مفردات آن بی معناست؛ ولی مفهوم و مضمون آن باید از نصوص، 

از دلیل عقلی یا سیره عقلا به طور دقیق استنباط شود تا بتوان فروعات فقهی را برآن تطبیق 

 ستیبایفقهی، ازجمله قواعد مصطاده بوده که م-ان قاعده هنریخلق صحنه بس رونیکرد. ازا

 از آیات، روایات و ... پرداخته شود: یابرای مستند کردن آن به ادله

 حضرت ابراهیم یهاداستان. 1-5
 السلامهیگسترده ابراهیم عل یشکنکه بعد از ماجرای بت میخوانیم 79و  71در سوره انبیاء آیه 

حضار در دادگاه، هنگامی که از او سؤال کردند: )تو با خدایان ما چنین و دستگیر شدن و ا

گ او در پاسخ گفت: )بلکه این بت بزر« قَالُوا أَ أَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلهِتَنَِا یَا اِبْرَاهِیمُ» ؟(یاکرده

مْ هَذَا هُبَلْ فَعَلهَُ کَبِیرُ»چنین کاری را کرده است، از آنها سؤال کنید اگر سخن می گویند(!

ار خود ک السلامهیکه چگونه ابراهیم عل شودیدر این جا ایراد م« فَاسْئَلُوهمُ اِنْ کَانُوا ینَْطِقُونَ 

 در تفسیر این جمله، مفسرین مطالب، آیا این دروغ نیست؟! دهدیرا به بت بزرگ نسبت م

ه باشد، یاین عبارت ممکن است به صورت یک قضیه شرطاند ازجمله آنکه مختلفی گفته

به آنها گفت: این کار را بت بزرگ کرده است اگر اینها سخن  السلامهییعنی ابراهیم عل

؛ بنابراین از آنها سؤال کنید و معلوم است با این قضیه شرطیه دروغی در کار نبوده ندیگویم

( البته گرچه این پاسخ لطیف است اما پاسخ حضرت ابراهیم 19: 1983است.)سیدمرتضی،

دو جمله جداگانه است که با هم هیچ ارتباطی ندارند چون ان کانوا ینطقون شرط  لسلاماهیعل

 (585، 57: 1933،یآملیجمله بل فعله کبیرهم نیست)جواد
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 رت ابراهیم؛ زیرا حضرسدیاند که باز به نظر درست نمبرخی نیز آن را از باب توریه و تقیه دانسته

( را تحمل کرد ضمن آنکه اصلاً مورد از موارد 78هتکم )انبیاء، تهدید حرقوه و انصروا ال السلامهیعل

ر مقابل نمرود د السلامهینیست چون بالاتر از اصل دین و توحید وجود ندارد و ابراهیم خلیل عل یاهیتق

 رسدیآنچه از همه بهتر به نظر م ( بنابراین581( )همان،185)بقره، « ربی الذی یحیی و یمیت»فرمود 

سلم عقائد م خواستهیقصد جدی از این سخن نداشت، بلکه م السلامهیعل ه ابراهیماین است ک

بوده است به رخ آنها بکشد؛ به آنها بفهماند که این سنگ و  اساسیپرستان را که خرافی و ببت

یک جمله سخن بگویند و از  توانندیکه حتی نم اندعرضهیآن قدر ب جانیب یهاچوب

ری بطلبند تا چه رسد که بخواهند به حل مشکلات آنها بپردازند به عبارتی کنندگانشان یاعبادت

سخن آن حضرت جدال احسن است چون تلازم میان مقدم و تالی حق است هرچند برخی از »

( در روایتی که در کتاب کافی 584)همان،« مقدماتش حق نیست، بلکه تنها مقبول مشرکان است.

: انما قال بل فعله کبیرهم اراده الاصلاح و دلاله علی انهم میخوانیده منقل ش السلامهیاز امام صادق عل

 خواستیاین سخن را به خاطر آن گفت که م میلا یفعلون، ثم قال و اللهَّ ما فعلوه و ما کذب: ابراه

: 1415افکار آنها را اصلاح کند و به آنها بگوید که چنین کاری از بتها ساخته نیست.)فیض کاشانی، 

ت با اراده غیر جدی و به جه السلامهیحضرت ابراهیم علهمین نکته بیانگر آن است که  (499، 9

 ایفض از را مخاطبان آن اساس بر که دادهمی انجام را پرقدرتی یهایسازاصلاح مخاطب، صحنه

مفهوم و پیام منتقل کند. این حرکت حضرت که نمایشی واقعی برای  و معنا از عالمی به عادی

ت روش ها بوده و هست، مبین قابلیکنندگان بتها و در نتیجه جهل پرستشادن ناتوانی بتدنشان

انسان از  یشناسنمایشی برای بیان مفاهیم پیچیده و ذهنی است که بر پایه شناخت و ویژگی نشانه

ه طببیعی برای یک انسان زند یازدن ک نشانهمظاهر عمومی عالم طبیعت یعنی غذاخوردن و حرف

از  یریگوجودی انسان در بهره یهاییوانا است، شکل گرفته و غفلت جاهلان از ارزشها و تواناو ت

 .دهدیآنها درارتقاء جایگاهش در هستی را نشان م

تان بود؛ پرستان و خورشیدپرس، ماهپرستانباستارهشانیا روزمندانهیوپهمچنین احتجاج عالمانه

گفت  پرستان جلوه داد ودید و خود را همفکر ستارهرا  یاهنگامی که شب فراگیر شد، ستاره
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این ستاره پروردگار من است تا زمینه بطلان عقایدشان را فراهم آورد زمانی که ستاره غروب 

در مورد  طورنیرا دوست ندارم و آن خدای من نیست و هم ریپذکرد گفت من موجود زوال

قوی  یپردازیز در مقام بیان صحنه( این آیات ن63-67ماه و خورشید )سوره انعام آیات 

 تأثیرگذاری هدف با ها صورتبندی و هاتیفعالنیبااشانیاکهبوده السلامهیعلمیابراهحضرت

 ، احتجاج کرده و حرکت توحیدی خود را شکل داده است.مخاطب بر

حضرت بر »بهترین تفسیر در این زمینه هم در بیان مفسران همین نکته است که  طورنیهم

( و نکته 36، 17)همان،  خواندیساس سیاست مماشات و همراهی با خصم، کوکب را رب ما

تر آنکه حضرتش حد وسط برهان برای ابطال ربوبیت ستاره، ماه و خورشید را محبت مهم

( که اهمیت تأثیرگذاری در مخاطب را از طریق 67)انعام، « لا احب الافلین» کندیمعرفی م

که اساس هنرهای  یا، همان نکتهکندیمطرح م هاشیر در گرافطرت و احساسات و تغیی

 نمایشی است.

قابل استفاده  یادر این روش نمایشی تکیه اصلی بر قدرت استدلال و منطق بوده که در هر رتبه

یه کاربرد داشته باشد. اهتمامی که در این آ تواندیسطح آن نیز م نیترنییبوده و حتی در پا

ارزش و توانایی قوه عاقله انسان شده وبر استعداد درونی و تربیت و پرورش ه بدر قالب نمایش 

آن دارد، قابل توجه بوده و در مورد دشوارترین مباحث شناخت و اثبات خداشناسی به شکلی 

 (913، 1983ساده و تصویری بکار گرفته شده است. )ر.ک. افشاری،

را  السلامهیعل ابراهیم یهایسازتوانیم صحنهالبته این نکته را نیز باید در نظر داشت که ما نمی

ذیل هنر بشری تعریف کنیم چون سطح فعالیت آن حضرت فراتر از یک وضعیت عادی 

شود و از ماهیت معصومانه برخوردار است. در عین حال ازآنجاکه فعالیت آن تلقی می

 حضرت نآ هایفعالیت به مربوط نصوص حضرت خلق صحنه به صورت نیرومند بوده است،

نه د. حقیقت این است که ایشان خلق صحبگیرن قرار صحنه خلق احکام برای منبع تواندمی

د، نه شوبه صورت مزبور گفته می« ایفعالیت خلق صحنه»کرده است و آنچه درون یک 

 صحنه قخل ابزار از بسته جامعه یک در تأثیرگذاری شرک است و نه دروغ. آن حضرت برای
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 توحید نفع به افکار و هاوجدان تحریک برای را عمل ابتکار تا کردند استفاده

 .برسانند انجام به آن حرکت تأسیس و

 داستان حضرت یوسف و برادرانش. 2-5
فَلَمَّا جهََّزَهُم بِجَهَازِهمِْ جَعَلَ السقَِّایَه فِی رَحْلِ اَخِیهِ ثُمَّ اَذَّنَ  »سوره یوسف  60طبق آیه 

و هنگامی که )مأمور یوسف( بارهای آنها را بست، جام  عیِرُ اِنَّکُمْ لَسَارِقُونَ؛مُؤَذِّنٌ اَیتَّهَُا الْ

( پادشاه را در بارِ برادرش گذاشت؛ سپس کسی صدا زد: ای اهل قافله! متیقآبخوری )گران

را به طوری که دیگر برادران  اشیحضرت یوسف قصد داشت که برادر تن »شما سارقید

 السلامهید خود نگه دارد. از طرفی در آیین کنعانیان و قوم یعقوب علناتنی وی آگاه نشوند نز

باید برای مدتی در نظر صاحب مال، بوده و خدمت  کردیچنین بود که اگر کسی سرقت م

برد. وی ظرف مخصوص  یا. حضرت یوسف با الهام ربانی، دست به نقشهکردیم

نی که در نیامین گذاشت تا با استفاده از قانورا که پیمانه آنان بود در بار برادرش ب یمتیقگران

کَذَلکَِ » :دیفرمایخداوند ممیان آنان رایج بود، بتواند برادرش را مدتی پیش خود نگه دارد. 

کِدْنَا لیُِوسُفَ مَا کَانَ لِیَأخُْذَ اَخَاهُ فِی دِینِ الْمَلِکِ اِلاَّ اَنْ یَشَآءَ اللهُ نَرْفَعُ دَرَجَات مَّنْ 

برادرش را  توانستیراه چاره به یوسف یاد دادیم، او هرگز نم گونهنی( ا67)یوسف،؛نَّشاءُ

د[ را به او بیاموز یامطابق آیین پادشاه ]مصر[ بگیرد، مگر آن که خدا بخواهد، ]و راه چاره

کید، چاره اندیشی و کاربرد فکر برای بدست « میبریدرجات هرکس را بخواهیم بالا م

به دیگری، سپس عمل و اقدام در مورد ضرر رساندن  رساندنبیآس آوردن راهکاری برای

( 459، 15: 1933به اوست، پس در کید سه قید تدبیر، عمل و ضررزدن است.)جوادی آملی،

 (618: 1931کید گاهی پسندیده و گاهی پسندیده است)راغب اصفهانی،

بیان از ر تفسیر مجمع الدرباره تفسیر این آیه احتمالات متعددی مطرح شده، ازجمله اینکه د

یکی از مأموران یوسف که متوجه شد پیمانه گم شده و از جریان قول جبائی نقل شده که 

مطلع نبود این ندا را کرد و اطلاع نداشت که بدستور خود یوسف آن را در بار آن کاروان 

هم این احتمال را تقویت  مکارماللهتیآ (177، 1970:11اند)طبرسی،گذارده
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؛ زیرا خود یوسف رسدیالبته این ادعا صحیح به نظر نم (40، 1964:10مکارم،اند)کرده

ین اند منظورش از اینکه گفت: شما دزد هستید ادستور داد این ندا را بکنند. برخی نیز گفته

، بلکه منظورش این بود که شما بودید که یوسف را از پدرش دیادهینبود که پیمانه را دزد

گر آنست که این جمله بصورت استفهام و پرسش صادر شده و همزه دزدیدید.قول دی

ولی ( 177، 1970:11استفهام از اول جمله ساقط شده، یعنی آیا شما دزد هستید؟ )طبرسی،

باید پذیرفت که بعد از بازرسی، انگشت اتهام به سمت بنیامین برده شد و از تفسیر المیزان نیز 

ین کار با خبر بود، بنابراین بنیامین هیچ احساس تهمتی ؛ برادر یوسف از اشودیاستفاده م

( اما امکان طرح احتمال دیگری در بین است و آن خبر 904، 11: 1964)طباطبایی، کردینم

ای »داشتن و تأیید سرقت کاروانیان توسط حضرت یوسف و یا حتی نسبت دادن جمله 

آن چه از روایات این باب است. السلامهیبه حضرت یوسف عل .«کاروان شما دزد هستید

اند. آن است که: حضرت یوسف در این موضع، اراده واقع و حقیقی نداشته شودیبرداشت م

، 7: 1978)قمی مشهدی، «به خدا قسم! یوسف هرگز دروغ نگفت»در روایتی آمده است که 

جناب  و السلامهیکه کار حضرت یوسف عل شودیبا بررسی دقیق این آیه مشخص م .(941

ها نیامین در قالب خلق صحنه وجهت تأثیرگذاری بر مخاطب بوده است و مجموع این برنامهب

نچه آها بود. چه در مورد برادران و چه در مورد پدر، تکمیل برنامه آزمایش الهی نسبت به آن

آن است که در حدیث است که پیش  کندیبحث صحنه سازی را در این داستان تقویت م

برای عملی کردن منظور خود  یالهیجریان را به برادرش گفت تا آن را وساز انجام این عمل 

 یاهسازد و در جایی که این مقدار غم و اندوه پدر و برادرانش موجب بر طرف ساختن اندوه

بدون شک مورد تعلق مصلحت واقع شده و جایز خواهد بود  شود )افراد( بسیاری از همگان

و در قرآن کریم آمده است که یوسف دستور داد که ر ( از این176، 11 :1970)طبرسی،

سف ، منتها برای اینکه طرح و نقشه اصلی یوکنندیبارهای آنها را بگشایند و یک یک بازرس

نخست بارهای دیگران را قبل از بار برادرش بنیامین بازرسی کرد و سپس پیمانه » معلوم نشود،

بِأَوْعِیتِهِمْ قَبْلَ وِعاءِ أَخِیهِ ثُمَّ اسْتَخْرجَهَا مِنْ  )فبََدَأَ «مخصوص را از بار برادرش بیرون آورد
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ما این گونه برای یوسف، طرح » که کندی( سپس قرآن چنین اضافه م67(.)یوسف،هِیوِعاءِ أخَِ

که برادران دیگر نتوانند مقاومت کنند نزد خود نگاه  یا)تا برادر خود را به گونه «ریختیم

ان الهی طبق فرم السلامهیبه تعبیر دیگر یوسف عل( 67(؛ )یوسف،وسُفَیدارند( )کذلِک کدْنا لِ 

ز دست در برابر ا السلامهی)که از طریق وحی گرفته بود( سبب شد که مقاومت یعقوب عل

اش بود آزموده شود و از این طریق حلقه تکامل و دادن فرزند دومش که کاملاً مورد علاقه

 ةهمچنین برادران در این ماجرا نیز بار دیگر در بوت ؛پاداش عظیم و ثواب او تکمیل شود

نیامین در خصوص تنها نگذاشتن بآزمایش قرار گرفتند که آیا حاضرند پیمانی را که با پدر 

بسته بودند عملی سازند؟ و از سوی دیگر معلوم شود چه کسانی این سخن را می گویند که: 

 )منظورشان یوسف« دزدی کرده است اگر این برادر دزدی کرده برادر دیگرش نیز قبلاً»

 بود(.

 هاتوسط فرشته السلامهیآزمایش حضرت داوود عل. 3-5

سوره مبارکه صاد، داستان دو متخاصم را بیان کرده است که  17تا  16قرآن کریم در آیات 

ر وارد شدند. د السلامهیبرای قضاوت در اختلاف پیش آمده میان خود بر حضرت داوود عل

إِنَّ هذا أخَِی لهَُ تِسْعٌ وَ : »کندیعوا، فرد مدعی، شکایت خود را اینگونه مطرح ماین طرح د

نود  ؛ این برادر من است؛ و«تِسْعُونَ نَعْجهَ وَ لِی نَعْجَه واحِدَه فَقالَ أکَفِلْنِیها وَ عَزَّنِی فِی الخِْطاب

ا هم به من واگذار؛ و این یکی ر :کندیو نه میش دارد و من یکی بیش ندارم اما او اصرار م

که خداوند  کندیاشاره م یا( در این آیات به صحنه19)ص،  در سخن بر من غلبه کرده است

آموزش دهد که چگونه داوری کند.  تیبرای داود پیش آورد تا او را آزمایش کند و درنها

ارد شدند، واکثر مفسرین به تبع روایات بر این اعتقادند که این قوم که به مخاصمه بر داوود 

ک واقعه بر اینکه این واقعه ی کندیملائکه خدا بودند، لیکن خصوصیات این داستان دلالت م

طبیعی، )هر چند به صورت ملائکه( نبوده، چون اگر طبیعی بود باید آن اشخاص که یا انسان 

اع وارد ، نه از دیوار؛ و نیز با اطلشدندیاند و یا ملک، از راه طبیعی بر داوود وارد مبوده

، نه به طوری که او را دچار فزع کنند؛ و دیگر اینکه اگر امری عادی بود، داوود از شدندیم
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 بِالْحَقِّ فَاحْکمْ بَینَ النَّاسِ "بوده برای امتحان وی؛ و نیز ازجمله یاکجا فهمید که جریان صحنه

ه او بیازموده تا راه داوری را ب که خدای تعالی او را با این صحنه دیآیبر م "یوَ لا تَتَّبِعِ الْهَو

یاد بدهد و او را در خلافت و حکمرانی در بین مردم استاد سازد. در نتیجه این احتمال قوی 

، 1964:16که واقعه مذکور چیزی بیش از یک تمثل نظیر رؤیا نبوده)طباطبایی، رسدیبه نظر م

ین در مثال منفصل است؛ این رؤیا هم تمثّل است، منتها در مثال متّصل است و ا (134و 135

بیند که استغفار کرده و آن در بیداری و در واقعیت عالم مثال است؛ در عالم خواب می

بینیم اینها در مثال منفصل ها را که ما در عالم مثال متصل میشخص هم بخشید، همین

و اینها  نزیهی و تنه بر حمل و ٰ  جا اصلاً سخن از معصیت و ترک اُولیبینند؛ بنابراین آنمی

ئه دهد که در آن نشها طرح دعوا کردند؛ این نشان میاین طرح دعوا بود و این فرشته نیست.

 ور است.ط، نه ترک واجب بود و نه ترک مستحب بود، نشئه تمثّل همینبود نه ترک اُولی

تکلیف ظرفش تنها در عالم مشهود و بیداری است که عالم ماده ( 39/01/1جوادی آملی،)

مراجعه کرد و نه میشی در کار  السلامهیت؛ و در عالم مشهود و واقع نه کسی به داوود علاس

ا خطای در عالم تمثل بوده که گفتیم در آنج السلامهی، پس خطای داوود علییهاشیبود و نه م

قوی که  یهایپرداز(در هر صورت یکی از صحنه135، 1964:16تکلیف نیست)طباطبایی،

مایش پیامبرش ترتیب داد، نمایش یاد شده است. در این نمایش دو فرشته با خداوند برای آز

دو انسان ممثل بازیگر اصلی آنند و اگر غیر این تصور شود، رفتار و گفتار آن دو متخاصم 

هم،  یپردازکه از جانب خدا مأموریت داشتند، کذب خواهد بود. هدف از این صحنه

وده است. درواقع بیانگر اینکه چه بسا مظلومی که هوشیارنمودن و آزمایش حضرت داوود ب

نتواند حقّ خود را درست بیان کند و در سخن، از ظالم کم بیاورد. پس قاضی باید بدنبال 

متهم را نخورد و قضاوت، نباید عجولانه و بر اساس  یزبانکشف حقیقت باشد و فریب خوش

ترین ویژگی مهم گریدعبارت( به37و35، 8: 1988شنیدن سخن یکی از طرفین باشد.)قرائتی،

تربیتی این آیه تأکید برقدرت تمیز و تشخیص فرد که نقش اساسی در قضاوت و در مسیر 

 حق قرار گرفتن دارد.
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 داستان حسنین علیهماالسلام و پیرمرد. 4-5
وران د و امام حسین علیهماالسلام در حسنامام اند که بنابرآن،تعدادی از منابع، روایتی را نقل کرده

ان معروف را نسبت به یک پیرمرد انجام دادند. این داستکودکی به بهترین وجه ممکن، وظیفه امربه

دو امام بزرگوار در کودکی با پیرمردی برخورد کردند که مشغول وضوگرفتن بود،  نیچنین است: ا

رد را آگاه مکه آن پیرگیرد، حسنین]برای اینرا درست و نیکو نمی وضو ولی متوجه شدند که او

تر و صحیحگفت که وضوی من از تنمایند[ با یکدیگر به جروبحث پرداخته و هر کدام به دیگری می

یک مگیریم و تو بین ما قضاوت کن که کدامی وضو است! سپس به آن پیرمرد گفتند که ما هر دو

ر وضو گرفتیم؟! وتیک از ما نیکوضویش بهتر است؟! آنگاه بعد از وضو از پیرمرد پرسیدند که کدام

پیرمرد)که متوجه ماجرا شده بود( گفت: شما هر دو بسیار خوب وضو گرفتید، ولی من پیرمرد نادان 

بودم که وضوی خوبی نگرفته بودم! و اکنون طریقه صحیح وضوگرفتن را از شما آموخته و به برکت 

 اصلاح ار خود پس این از وجودتان و به دنبال دلسوزی شما بر پیروان جدّ خود، 

که توسط این دو  یپرداز( در این صحنه913، 49: 1409؛مجلسی،400، 9: 1963.)مازندرانی،کنممی

به  ،امام بزرگوار قبل از اجرای آن طراحی شده بود، عنصر تأثیرگذاری بر مخاطب و اصلاح وی

لق صحنه را خوضوح بیانگر تأثیر شگرف نمایش در برانگیختن افراد و اصلاح آنها دارد. اگر ما اصل 

ن وضوی خود تر بوددر این نمایش نپذیریم، توجیهی برای جروبحث ساختگی و نسبت دادن صحیح

 با توجه به مقام عصمت این دو بزرگوار، وجود نخواهد داشت.

 سیره عقلا. 5-5

یکی از ادله دیگر بر این اصل، عقل فطری و ارتکازی است؛ زیرا انشا و اعتبار مانند ایجاد در 

تکوینیات است همان طور که برای ایجاد شیء اراده خالق ضروری است، در عالم عالم 

( به نظر 141، 1417:5اعتبار نیز برای انشای امور اعتباری قصد معتبر لازم است )حکیم، 

آنچه در این مورد جزء مسائل بدیهی است و نیز سیره تمام عقلاء عالم نیز بر آن  رسدیم

د طرفین ملازم است با تحقق ماهیت عملی و عدم آن مستلزم دلالت دارد؛ آن است که قص
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عدم. قصد در لغت در معانی گوناگونی به کار رفته است. ابن منظور قصد را به معنای عزم و 

( همچنین قصد به معنای در 9،963: 1405توجه به سوی چیزی معنا کرده است )ابن منظور، 

وردن شیء مورد نظر به کاررفته است پیش گرفتن راه، برخورد دقیق تیر به هدف و آ

مراد از عزم به »آمده: « قصد»(در مصباح المنیر هم ذیل واژه 918، 1: 1413)فیروزآبادی،

 (1،179: 1418شیء اراده و عقد قلبی بر آن است )فیومی، 

، میبرییکی از موارد قصد، قصد لفظ است بدین معنا که وقتی لفظی را در معنایی به کار م

تلفظ همان لفظ باشد. نائم و ساهی و یا دیوانه و صغیر و مست به فرض تلفظ به  مقصود ما

: 1419نی، )نائی شودیگفته م« العبارهمسلوب»ها الفاظ عقود، قصد لفظ ندارند از این رو به آن

( یکی دیگر از موارد استعمال قصد، قصد معناست، بنابراین هازل در بیان الفاظ، قصد 404، 1

اعی د کنندیرا ندارد )همان(. یکی دیگر از مواردی که فقها بدان قصد اطلاق م ایقاع معنی

ون . چشودیبر ایجاد فعل است. از این رو در عبارت بر قصد قربت هم لفظ قصد اطلاق م

( علاوه بر این قصد به معنای طیب نفس 407داعی بر فعل، تقرب به سوی خداست. )همان، 

 ار رفته است.)همان(و رضا به مضمون عقد نیز به ک

که  شودیالبته اگر شخصی ادعا کند که فلان قصد را داشته است، در صورتی پذیرفته م

 7: 1413ادعای او موافق ظاهر لفظ یا مقتضی مقدمات حکمت یا انصراف باشد )بجنوردی،

ت. س( بنابراین تنها راه دستیابی به مقاصد به هنگام اختلاف در مقام اثبات ظواهر الفاظ ا144

ارم، .)مکشودیها اطلاع دارد قول وی پذیرفته مالبته در برخی موارد که فقط قاصد از آن

( مثال مشهور در متون فقهی، فروش انگور به قصد ساخت شراب و 967، 1: 1411شیرازی،

 .باشدیفروش چوب به قصد ساختن بت م

و  هاالیکه در سر یردازپاز این ارتکاز عقلایی استنباط کرد که صحنه توانیاز این رو م

چون طرفین قصد انجام آن عمل را ندارند؛ لذا اثر وضعی و تکلیفی  شودیو... انجام م هالمیف

بر آن مترتب نیست. فقیه در فقه هنر باید به این نکته توجه کند که به مقتضای کار هنری 

ه توجه به این نکتمقاصد مختلفی وجود دارد یا در بعضی موارد اراده جدی وجود ندارد. با 
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بیشتر  ؛ بنابراین فقیه باید در این مواردشودیاهمیت مسئله دواعی در فقه هنر بیشتر مشخص م

کنکاش کند و مقاصد را جستجو نماید. در این مسئله برخی از فقها قصد را در تشبیه بسیار 

عده ط این قاکه شرایط و ضواب شودی( البته باز تأکید م935، 1417:5)حکیم،  دانندیمهم م

که خود از مرتکزات عقلا و نیز اوامر شارع است، حاکم بر این قاعده بوده و با حفظ شرایط 

ته مسئله ، نخواهد بود و البدیآینیازی به آوردن ادله جدا برای مسائلی که در تطبیقات فقهی م

 احتیاط در عمل را باید از بحثهای علمی جدا کرد.

 تربیتی -وزشیقاعده مصلحت و اهداف آم. 6-5
از قواعد مهم فقهی که آیات قرآن و روایات مستفیض بر آن تأکید داشته و فقها نیز در موارد 

ح باشد. مصلحت از ماده صلاند، قاعده مصلحت میکثیری مبنای استنباط احکام قرار داده

چه (، خوبی و نیکی، صلاح و هرآن945، 1: 1418گرفته شده و به معنای خیر و صواب )فیومی،

که مانع از فساد تباهی بشود و بتواند شئ را از حالت تعادل خارج کند و در مقابل مفسده و 

( از نظر اصطلاحی مصلحت معنایی از منفعت 516و517، 1: 1405منظور،فساد قرار دارد. )ابن

گیری حاکم اسلامی در جامعه بر اساس مصلحت، درواقع را به دنبال دارد و معیار تصمیم

؛ 980، 15: 1404. )نجفی،کنندیعتی است که عموم مردم جامعه آن را دریافت مهمان منف

، معصومین وآلههیعلاللهیو...( مراجع تشخیص مصلحت رسول خدا صل197، 13؛10، 17

فقیه هست که ( و ولی1968، جبّار گلباغی، 68و 64: 1969)ر.ک. صرامی،  السلامهمیعل

متغیر و مسائل مستحدثه حکم مناسب را بیان کند.  در احکام یشیاندبا مصلحت تواندیم

ر در به استناد مصلحت، حکم ثابت را تغییر دهد مگ تواندیدر احکام ثابت نم هیفقیلیکن ول

کم از اجرای ح تواندیمواردی که تزاحم وجود داشته باشد که بنابر قاعده اهم و مهم موقتاً م

اگر : »ندیفرمایم بارهنی)ره( دراینیخمامام( 1968:477،یآملی.)جوادکندیریثابت، جلوگ

اختیارات حکومت در چهارچوب احکام فرعیّه الهیّه است، باید عرض حکومت الهیّه و 

حتوا باشد و معنا و مبی دةییک پد وسلّموآلههیعلاللهیولایت مطلقه مفوّضه به نبی اسلام صل

لتزم به آنها باشد. باید عرض کنم تواند مکس نمیکنم به پیامدهای آن که هیچاشاره می
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الله علیه و آله وسلمّ است، یکی از الله صلیای از ولایت مطلقه رسولحکومت که شعبه

تواند اسلام است و مقدّم بر تمام احکام فرعیّه حتّی نماز و روزه و حجّ است ... می ةیّاحکام اول

مخالف مصالح اسلام است، از آن هر امری را، چه عبادی و یا غیر عبادی است که جریان آن 

 (451ـ451، 10: 1963)امام خمینی،« مادامی که چنین است، جلوگیری کند.

برای اجرای مصلحت در فقه ضوابطی مشخص شده است ازجمله آنکه مصالح باید در 

عام و فراگیر اسلام برای اداره و هدایت جامعه داخل باشد.  یهازهیاهداف و انگ

تعالی اهداف م ترشیبهتر و بدار و به سمت تحقّق هر چهلح باید جهتدیگر، مصاعبارتبه

لّی شده با احکام کدادهاسلام برای سعادت جامعه انسانی باشد. دوم آنکه مصالح تشخیص

شرعی مخالفت نداشته باشد. سومین ضابطه در تشخیص مصالح، رعایت قانون اهمّ و مهمّ 

و اولویت حقوق عامّه که  تیحنه جامعه باید به اهمدر تطبیق قانون اهمّ و مهم در ص است.

درک است و بر حقوق فردی، صنفی تحت عنوان مصالح جامعه، منافع ملی و مانند آن قابل

و قشری تقدّم دارد، توجّه کافی مبذول داشت و ضابطه چهارم، رعایت خبرویت و کارشناسی 

 (1989،یاست. )ر.ک. صراف

توان تردید کرد که فقه شیعه از آغاز پیوندی ناگسستنی با با توجه به مبانی و اصول نمی

مصلحت داشته است و فقهای شیعه احکام یا متعلقات آنها را پیرو مصالح یا مفاسد نفس 

یز بر این ن السلامهمیشماری از معصومین علاند. آیات قرآن کریم و احادیث بیالامری دانسته

 میق ثمره و انگیزه تشریح الهی جز رسیدن به حیاتاصل تأکید دارند؛ بنابراین این مبانی ع

لذا همانگونه که ( 13: 1930ها و مصلحت آنها نیست. )علیدوست، طیبه، سعادت انسان

دهد؛ زیرا این کار با خداوند حکیم فعل و عمل بدون غرض و هدف و مصلحت انجام نمی

هی چه تکلیفی و چه حکمت بالغه او منافات دارد، همچنین این محال است که احکام ال

مقدمه( بعد : 1981وضعی بدون عرض یعنی جلب مصلحت و دفع مقصد باشد )وکیل زاده، 

از شهید اول به تبعیت فاضل مقداد، هرچند حضور مصلحت در فقه امامیه به حیات خود ادامه 

داد، لکن از آن بحثی در خور ذکر از سوی عالمان این گروه به منصه ظهور نرسید. گرچه 
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معلق بودن شریعت به مصالح موردقبول بود. بزرگانی  نیمیان قدما و چه در میان متأخردر 

چون سید مرتضی، شهید اول و ثانی، شیخ انصاری، آخوند خراسانی و... بر تبعیت احکام از 

نهایت آن که ( 111: 1981اند. )وکیل زاده، مصالح و مفاسد، در آثار خویش تأکید نموده

ت اسلامی، آغازگری و بنیادین بودن مصلح-لات فلسفی، کلامی، حقوقیدر افق معنایی تأم

ولیون بر تمامی فقه، مورد اتفاق اص ریپذمیبه وضوح مشهود است و به مثابه تئوری آن و تعم

 (186: 1985و فقیهان اسلامی است. )شاکری، 

 یلازم به ذکر است عدم پذیرش مصلحت به عنوان سند کشف در اجتهاد شیعه به معنا

کمرنگ ماندن حضور این عنصر در اجتهاد ایشان نیست؛ چنانچه ضد فقیهان امامیه در 

پذیرش عقل عملی به عنوان یکی از اسناد معتبر کشف حکم شرعی اتفاق نظر دارند این در 

ها است و این ها و مصلحتحالی است که مبنای درک عقل و داوری آن، سنجش ملاک

 سن وعمل است که پایه و اساس برای درک عقل به حُ وجود مصلحت یا مفسده در انجام

 شودیو به دلیل ملازمه بین درک عقل و حکم شرعی حکم شرعی ثابت م شودیبح آن مقُ

شاکری ) البته این مصالح و مفاسد باید مطابق آرای همه عقلا باشد تا مشمول قاعده ملازمه شود

 .(118و 116: 1934، زادهیومحمدتق

لحت به این صورت است که مصلحت قطعی باشد نظیر حفظ نفس، حفظ شرایط اعمال مص

( ضرری نبودن مصلحت ؛ البته 111ق، ص1409مال، حفظ عقل، حفظ دین و... )محقق حلی،

در برخی مواقع، مفسدة چیزی از مصلحت آن بیشتر است. گاهی رعایت مصلحت، باعث 

اینجا قاعدة اهم و مهم  که مفسدة کمتری از مصلحت مدنظر دارد. شودیتحقق ضرری م

( متعارف بودن مصلحت ؛ مصلحت باید متعارف 106، ص11، ج1411)روحانی، دیآیپیش م

و غالبی باشد؛ متعارف بدین معنا که در همة ادلة فقهی ظهور مصلحت متعارف باشد و غالبی 

در انیز یعنی قید مصلحت، بر مصلحت غالبی است نه بر نادرالوجود. در نتیجه مصالحی که ن

( معیار تشخیص 39-88الف، صص1981و کمیاب هستند، قابلیت اعتنا و توجه ندارند. )رهبر،

این مصالح، شرایط و مناسبات زمان و مکان و در نظر گرفتن موازین عقلی و نقلی و همچنین 
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( و نیز توجه به قاعده ترجیح 189، ص1، ج1406توجه و شناخت عرف معتبر است)خویی،

، 1، ج1964(، )مظفر،113-11، صص1، ج1960مصلحت )مطهری، اهم بر مهم در بحث

و گذار است؛ یعنی با تحقیق و جستج( تشخیص اینکه کدام یک اهم است، با قانون117ص

در ادله و متون شرعی و مستندات قانونی و با نیز در نظر گرفتن ملاکات احکام، به میزان 

 (150، ص9، ج1931. )قافی و شریعتی،شودیاهمیت هر طرف پی برده م

با توجه به این مقدمه طولانی ولی ضروری درباب مصلحت باید گفت استفاده از ابزارهای 

طرفی  رسد ازهنری، یکی از کارکردهایشان، کارکرد آموزشی و تربیتی است. به نظر می

اه ای داشته باشند و از سوی دیگر به دلیل اهمیت جایگاگر ملاحظات هنری قابلیت بیان مسأله

ردر نهادینه کردن مسائل اخلاق فردی و اجتماعی، مسائل ارزشی و دینی و ملی هن

که الزامات این ابزار هنری را هم پذیرفت. البته باید در نظر  کندیو...مصلحت ایجاب م

خالف با شرع و عرف و قانون نباشد. باید توجه 1داشت مراد از الزامات، الزاماتی است که م

های کارکرد انتقال میراث فرهنگی و اجتماعی و ارزش ،کنونیدر عصر  داشت ابزار هنر

قوی که  یاجوامع را برعهده دارد. امام خمینی)ره( رادیو و تلویزیون به عنوان ابزار رسانه

 داندی، نماد جمهوری اسلامی در نظر مردم مشودیمتنوع در آن ساخته و پخش م یهابرنامه

ی های صدا و سیما را گناهرگونه بدآموزی در برنامهو به سبب سرعت انتقال مطالب، وجود ه

الآن حیثیت اسلام، حیثیت جمهوری اسلامی بسته به این »  :کندینابخشودنی معرفی م

هم دستگاه تلویزیون و رادیو است که بیشتر از جاهای دیگر  اشیکیهاست که دستگاه

یما را دانشگاه معرفی کرده .[ ایشان صدا و س114ـ 111، ص10صحیفه امام، ج«.] بستگی دارد

و تلویزیون یک دستگاهی است که هم در طرف تبلیغات فاسد اهمیت  وی: رادندیفرمایو م

زیاد دارد و هم در طرف تبلیغات صحیح. این با آنطوری که از اول شاید آنهایی که درست 

اینطور  عات ]هم [کردند اینها را نظر آموزشی داشتند به اینها، ]به [ این دستگاهها. تمام مطبو

است.  تلویزیون بیشتر از همه -است منتها اهمیت تلویزیون بیشتر از همه است، اهمیت رادیو

د؛ تربیتی است؛ باید تمام اقشار ملت با این دستگاهها تربیت بشون یهاها دستگاهاین دستگاه
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مومی عها دانشگاههای موضعی است، این یک دانشگاه یک دانشگاه عمومی است. دانشگاه

است یعنی دانشگاهی است که در تمام سطح کشور گسترده است ... باید این دستگاهْ 

دستگاهی باشد که بعد از چند سال تمام قشر ملت را روشن کند، تمام را مبارز بار بیاورد، 

تمام را متفکر بار بیاورد، تمام اینها را مستقل بار بیاورد، آزادمنش بار بیاورد، از غربزدگی 

تر ن کند؛ استقلال به مردم بدهد. این از همه چیزهایی که در این دستگاهها هست مهمبیرو

 است؛ و این وظیفه دارد که با مردمْ حکمِ معلم و شاگرد داشته باشد.

ین تراند: ظریفمقام معظم رهبری در مورد رسالت هنر نمایش و نقش هنرمندان این عرصه فرموده

تواند عواطف بشری را هنر تئاتر و بازیگری خوب در نمایش میترین احساسات و نکردنیو لمس

رت آیت از بیانات حض یادهیبرگز توانید این کار را بکنید، این نقش شماست.) ارائه دهد و شما می

است.( رهبر  1977بهمن سال  11در دیدار اعضای جشنواره تئاتر دهه فجر در تاریخ  یاالله خامنه

هنر باید  از این: »ندیفرمایی و تربیتی هنر را بسیار مهم تلقی کرده و ممعظم انقلاب بعد آموزش

حداکثر استفاده بشود: یکی از این جهت که امروز حرف گفتنی برای مردم زیاد است، هزاران زبان 

لازم است تا انسان بتواند این هزاران پیام را، این هزاران حقیقت ناگفته را، این هزاران زیبایی ناشناخته 

اگفته و ن یهاییبایرا برای مردم بیان کند.اگر همه انواع هنر در جامعه بکار گرفته شود، باز هم ز

ویر چه کس اینها را تص حقایق تصویر نشده و ترسیم نشده برای مردم، در جامعه، فراوان است. ...

شاعر  سنده وخواهد کرد؟ کدام نویسنده قادر است، کدام شاعر قادر است؟ و تازه مگر ما چقدر نوی

داریم؟ کدام بیان رسا و بلیغ لازم است که به مردم خود ما واقعیات زندگی آنها را و حوادث زندگی 

لوی ها بگویید تا آنها ببینند، زندگی کنند.یعنی اگر دست هنر که درواقع تابها را تبیین کند، به آنآن

به نمایش  و کندی، ترسیم مکندیم، بخشی را انتخاب و آن را درشت و زیبا کندیزندگی را رسم م

، اگر وجود آن در جوامع معمولی لازم است، در یک جامعه انقلابی مثل جامعه ما به آوردیدر م

... هزاران موضوع زنده، مهم، جالب و زیباست که جز  تر و ضرورتش بیشتر است.دلایل فراوان لازم

ان کند. آن را بی تواندیان هنر هیچ چیز نمآن را ترسیم کند و جز زب تواندیدست هنر هیچ چیز نم

را باید با انواع و اقسام هنرها و ازجمله هنر نمایش که یکی از گویاترین و موثرترین  هانیا
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هاست، تبیین کنیم. این یک جهت که در جامعه باید به هنر توجه شود، اهتمام شود؛ و استعدادها زبان

 «به خدمت گرفته شود

ورت مهم و غیر قابل انکار هنرهای نمایشی، باید گفت مصلحت ایجاب با توجه به این ضر

تا حد امکان رسا و جذاب باشد و این جز با صحنه سازی دقیق، زیبا و  هاشیکه نما کندیم

 مؤثر میسر نخواهد بود.

 شرایط اعمال قاعده. 6
کم بر ااین قاعده به علت حساسیت موضوعی آن، باید دارای شرایط و ضوابطی باشد که ح

 ،انیبی عنوان مصداق آزادبه یهنر یعنوان تحدیدکننده آزاد نیتراین اصل است. مهم

 عفت و اخلاق ازتیدر حما یاسلاممجازاتقانون 740است. ماده  یعموم اخلاق و عفت

 ر،یتصاو ،یهر کس نوشته یا طرح، گراور، نقاش»است: موارد زیر را جرم انگاشته یعموم

 یعموماقاخل و که عفت زیهر چ یبه طور کل ای نماینوار س لم،یانات، علائم، فمطبوعات، اعل

ا شود ی برای تجارت یا توزیع به نمایش و معرض انظارعمومی گذارده دینما دارحهیرا جر

 .«داردبسازد یا برای تجارت و توزیع نگاه

 است یماسلاق همه فرقپوشش بر زنان واجب است و این مسئله مورد تواف یاسلامدوم: در فقه

اما  ؛(647، 1: 1403 زحیلی،؛ 161 ،1: 1414جزیری، ؛435-434 ،5: 1014یزدی،طباطبائی)

البته بسیاری از فقهای  ؛شودیدر مورد میزان و محدوده آن اختلاف نظرهایی دیده م

نند دامی واجب ها)اصطلاحاًکفّین( راودست، جزصورتبدنهمهدنیپوشان سنتاهل و امامیه

 :1414سرخسی، ؛ 110 ،9 تا:یابن حزم، ب ؛47، 17: 1413نراقی،  ؛ 170 ،4: 1988طوسی، )

بر اساس این اصل که حاکم بر امور نمایشی  (114 ،1 :تایابوالبرکات، ب ؛154 -151 ،10

 باشد.مجوز برای ترک آن نمی یااست، باید حدود پوشش اسلامی رعایت شود و هیچ مسئله

مور نمایشی است، توجه به حرمت تماس بدنی زن سوم: یکی دیگر از شرایط که حاکم بر ا

دست دادن با نامحرم نیز که ملازم با لمس، بلکه یکی از مصادیق  جهیو مرد نامحرم است. درنت

: 1415؛انصاری،58، 17: 1413؛نراقی،100، 13 :1404آن است، ممنوع خواهد بود.)نجفی،

http://lib.eshia.ir/10027/5/495/%D9%8A%D8%AD%D8%B1%D9%85
http://lib.efatwa.ir/43946/1/171/%D9%88%D9%8A%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81
http://lib.efatwa.ir/45575/1/746/%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A
http://lib.eshia.ir/10036/4/160/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%A7%D9%86
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8#foot-main120
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8#foot-main120
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8#foot-main120
http://lib.eshia.ir/10153/16/46/%D9%88%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7
http://lib.eshia.ir/10153/16/46/%D9%88%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7
http://lib.eshia.ir/10153/16/46/%D9%88%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7
http://lib.eshia.ir/10153/16/46/%D9%88%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7
http://lib.eshia.ir/10037/3/210/%D9%88%D9%87%D9%89
http://lib.eshia.ir/10037/3/210/%D9%88%D9%87%D9%89
http://lib.efatwa.ir/43796/10/152/%D9%81%D9%8E%D8%A3%D9%8E%D9%85%D9%91%D9%8E%D8%A7
http://lib.efatwa.ir/43827/1/214/%D9%88%D9%8E%D8%B9%D9%8E%D8%B7%D9%8E%D9%81%D9%8E
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ها، اگر ؛ اما دست دادن آنودشی( و این حکم مطلق بوده و شامل مسلمان و اهل کتاب م78

از روی لباس و بدون فشردن دست باشد، بلامانع است؛ چنانچه در فتاوای فقها آمده است 

 که قصد سویی نداشته باشد و دستکه از روی دستکش و پارچه باشد، به شرط آنآن»که: 

ست نظر چنین جایز اچنین است مس کردن زن، مرد نامحرم را. همزن را فشار ندهد و هم

کردن و لمس نمودن مرد زن را و زن مرد را اگر چنانچه ضرورت اقتضا کند و دفع ضرر 

متوقف بر او باشد، مثل علاج کردن و نجات دادن از غرق شدن و سوختن، )نک: امام 

و باید  (130: 1414، یا؛ امام خامنه579، 1:تایب ؛ فاضل لنکرانی،313، 1 :1414خمینی،

 (979: 1411ی،نی)امام خم« قداری که مورد ضرورت و حاجت است.اختصار شود به آن م

چهارم: احترام به حقوق و حیثیت دیگران: از شرایط بسیار مهم دیگر در امور نمایشی که 

رت آدمی، . فطباشدیحاکم بر قاعده خلق صحنه هم است احترام به مقدسات و حیثیت افراد م

و تعظیم و بزرگداشت هر آنچه بتوان آن را به قبح توهین به هر آنچه مقدس شمرده شود 

. عقلای هر دین و قومی نیز بر این دو امر مهم تأکید دارند کندیمقدس قلمداد نمود، حکم م

؛ و قاعده حرمت اهانت به 135، 5: 1413. )ر.ک: بجنوردی،ورزندیو بر آن جدیت م

( و نیز ممنوعیت اضرار 86، 14؛ 940، 8؛ 7،37؛ 19، 9: 1404مقدسات، قاعده احترام )نجفی، 

( از قواعد مسلم عقلایی است که مؤیدات زیادی 58به غیر و ممنوعیت ایذاء مؤمن)احزاب،

حقوقی مختلف نیز توهین به قوم، نژاد یا گروه  یهااز آیات و روایات نیز دارد. همچنین نظام

ننده اصل م تحدیدکاند؛ بنابراین از شرایط مسلمعین را ممنوع و برای آن مجازات تعیین کرده

 و ملل مختلف است. هاتیخلق صحنه، احترام به مقدسات، قوم

پنجم: حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی: از موارد تحدیدکننده اصل خلق صحنه حفظ امنیت ملی و 

این اصطلاحات در ادبیات فقهی در  یهاجلوگیری از اخلال در نظم عمومی جامعه است. معادل

حنه بروز یافته است؛ بنابراین گرچه خلق ص« فتنه»و« الارضیافساد ف»بیل موارد و مصادیقی از ق

مفاد اثر در جامعه ایجاد هراس یا هیجان  کهیتر نشان دهد؛ اما درصورت، اثر هنری را جذابتواندیم

ا که مردم با ایجاد این هراس ی یاگونهکند، به دارحهییا حساسیت کند و یا احساسات جامعه را جر
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ن یا حساسیت یا تحریک احساسات نسبت به موضوع اثر واکنش شدید یا سریع نشان دهند، هیجا

ممنوع بوده و مفاسد مترتب بر آن بر کسی پوشیده نیست؛ زیرا در تزاحم، ملاک همیشه اهم است 

و هرگاه مفاد اثر نمایشی، مستلزم ایجاد شوک به جامعه و هیجانات کاذب شود، قطعاً مصلحت بیان 

 در قالب اثر نمایشی کمتر از مفسده آن است.محتوا 

ششم: عدم اضلال: از دیگر عناوین محدودکننده آزادی بیان هنری که در ادبیات فقه اسلامی 

کاربرد وسیع دارد. فقیهان ابزار ایجادکننده اضلال را مخصوص صورت و قالب خاصی 

ی مانند تلویزیونی و آثار فرهنگ رادیو و یهاننموده و ابزارهای هنری نظیر نقاشی، فیلم، برنامه

اند که قابلیت اضلال آوری دارند.)مکارم، مقبره و مدرسه را در زمره ابزارهایی بشمار آورده

( اضلال به هر صورت که تفسیر شود، اعم از 19، 1: 1960، یزدی ی؛ طباطبائ133، 1 :1417

راهی و یا مفاد موجب گم آنکه به معنای مفاد دروغ و باطل در اصول و فروع دین تفسیر شود

 .(15، 1 :1984)ایروانی، شودو خطای در اعتقاد تفسیر 

 تطبیقات فقهی. 7
ازجمله تطبیقات فقهی این قاعده بحث تشبه زن و مرد به یکدیگر در هنرهای نمایشی است. 

به جای یکدیگر نقش بازی کنند و اجازه دارند برای طبیعی  توانندیبه این معنا که زن و مرد م

ل ذکر است اص شایان).جلوه دادن صحنه، مردان، لباس زنان را بپوشند و زنان، لباس مردان را

قها قائل به برخی ف ی کهاگونهبحث تشبه زن و مرد به یکدیگر از مسائل اختلافی است به

؛ 174، 1:1409محقق حلی،برخی قائل به حرمت آن)( 945، 1: 1407البراج،ابنکراهت آن )

و بسیاری دیگر از فقهای معاصر قائل  (117، 9 :1410؛ شهید ثانی،473، 1: 6519علامه حلّی،

؛ 934، 5: 1417؛ حکیم،169، 1: 1415؛ انصاری،85، 8 :1409،یلیمحقق اردببه جواز آن )

ستند؛ اما آنچه در اینجا مطمح نظر است این است که مسئله از نظر (ه106، 1 ،تایب خویی،

ته شود(، همچنین استفاده از لباس گروه خاصی مانند روحانیان قاعده خلق صحنه به آن نگریس

و نظامیان و پزشکان برای ایفای نقش در فیلم و استفاده از لباس شهرت که تنها هنگام بازی 

در مورد مسئله دوبله، صدای جنس مخالف را دربیاورند  ؛شودیاستفاده م یبردارلمیبرای ف
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به این معنا  صراحتم و مقدس؛ البته برخی فقها بهمعصو یهاتییا سخن گفتن به جای شخص

: دیافرمیخویی م اللهتیازجمله آ :اندنمایش است، اشاره کرده یادر مورد تعزیه که گونه

قد تجلی مما ذکرناه انه لاشک فی جواز لبس الرجال لباس المرأه لاظهار الحزن وتجسم »

هی عن و توهم حرمته لاخبار الن السلامهیعل هقضیه الطف و اقامه التعزیه لسیّد شباب اهل الجنّ

که در مورد  «التشبه ناشئ من الوساوس الشیطانیه فانک قد عرفت عدم دلالتها علی حرمه التشبّه

اشکالی در  ین است که هیچا ظاهر: »دیفرمایمیرزای نائینی م این فتوا پیشتر توضیح داده شد.

ین شیعیان، برای بر پا داشتن ب در است قرن چند که مانندشدنها و جایز بودن همانندیها

یاندن بر سیدالشهداء، رواج دارد، وجود ندارد، گرچه پوشیدن مردان، لباس گر و عزاداری

. ما، پیش از این، در جایز بودن آن اشکال تریزنان را در برداشته باشد، بنابر قول قو

لی، از را مقید ساختیم، ویی که چهارسال پیش صادر کردیم، حکم به جوفتوا در و داشتیم

چون دوباره به ادله بازگشتیم، بر ما آشکار شد که روایات دلالت کننده بر حرام بودن همانند 

 بسان و یل مردان بیرون بیایدشما و که مرد از شکل ردیگیشدن مرد به زن، آن جا را در بر م

دگرگونی در ین که تنها در زمانی کوتاه، بدون هیچ گونه ا نه. کند رفتار زنان

« ود دارد.ین گونه شبیه خوانیها وجا در چنانکه کند، تن به زنانه لباس رفتار، و یلشما و شکل

ین فتوا، به محضر مراجع بزرگوار، حضرات آیات عظام: سید محسن ا 46 :1969)ربانی، 

حکیم، سید محمود حسینی شاهرودی، سید ابوالقاسم خویی، سید جمال الدین موسوی 

رای این که فقیهان به جایز بودن نمایش، ب.( یز تأیید کردندن آنان و عرضه شد گلپایگانی،

یت ب اهل و یهای سیدالشهداءگرفتار و یادآوری رنجها و یاندن تماشاگرانگر و سوگواری

 بازی و اند، با این که در چنین نمایشهایی، پوشیدن لباس جنس مخالفآن عزیز، فتوا داده

که از دید اینان، پوشیدن لباس  کندی، روشن مرودییش به شمار منما ارکان از آن، نقش در

 است. اشکالیب یاخردمندانه یهاجنس مخالف برای چنین هدف

باید اضافه کرد که اگر ما اصل خلق صحنه را به عنوان یک اصل فقهی بپذیریم به این گونه 

، همانندی اجتماعی ایسنته و از دید عرف .کندیکارها، در اصل، عنوان همانندی صدق نم
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یزه خردمندانه، انگ بدون و ین زمانقوان و هادر جایی نمود دارد که مردان، بر خلاف سنت

دانه، ین زنان، بدون انگیزه خردمنهمچن و یژه آنان را بپوشندو لباس و بسان زنان رفتار کنند

حرام، با  کارهای ، بدون انجامکسی اگر اما؛ بپوشند را آنان لباس و بسان مردان رفتار کنند

یش، لباس جنس مخالف را بپوشد، روشن است عنوان نما حال در فقط و انگیزه خردمندانه

آقای خویی در معنای همانند شدن به  (186، 1964برجی، .)کندی)همانند( بر وی صدق نم

یلبسه کل منهما مما یختص بالآخر غیر قاصد به التزی کلبس : »..سدینویجنس مخالف، م

، 1: 1418شاهرودی،«)ثوب امرأه لدفع البرد او بداعی آخر... فلایصدق علیه التشبّهالرجل 

یل شما و (؛ اگر هر یک، لباس ویژه دیگری را بپوشند، بدون آن که بخواهند به شکل111

دیگری دربیاید، مانند مردی که لباس همسر خود را برای جلوگیری از سرما یا به انگیزه 

، یا زن، مرد اند. سید محسن حکیم نیز یادآور شدهکندیصدق نم ، همانندیپوشدیدیگری م

از این روی، بازیگران، با . (56 :1969ربانی،  ) قصد همانندی به جنس مخالف را داشته باشد

 آنان قشن در و فیلم لباس جنس مخالف را بپوشند ةبرای تهی توانندیخردمندانه م یهاهدف

 .کنند بازی

ناگزیر بسیاری از حدّ و مرزها که باید ه ، بهالمیو ف هاشییاری از نماکه در بسمورد دوم آن

و این مسئله خود را در  شکنندیداشته شوند، به ظاهر در هم ممیان محرم و نامحرم نگه

. دهدیها و... نشان مها، ابراز احساسات زن و مرد بیگانه، اشارهوگوها، برخوردها، نگاهگفت

صحبت  یا نگاه و کندیه دو بازیگر که نقش مادر و فرزند را بازی منگاه و صحبت مهربانان

رفاً بازی با فرض اینکه ص کندیعاشقانه دو بازیگر که مثلاً نقش زن و شوهر یا نامزد را بازی م

است؛ دروغ گفتن بازیگر اگر در متن فیلمنامه باشد، ناسزا گفتن بازیگران در بازی با توجه 

صحنه  لقخ بر اصل را توهین و ناسزاگویی ندارند و.. البته اگر بنا به اینکه هیچ گونه قصد

قرار دهیم و شرایط اعمال این اصل رعایت شود، حکم موارد مذکور جواز خواهد بود؛ زیرا 

ی جدی ندارند حت ةو نیت و اراد برندیهر دو طرف این الفاظ را به ِ قصد بازیگری بکار م

 متنفر باشد یا برعکس. کندیکه به او ابراز علاقه ماحتمال دارد مرد بازیگر از زنی 
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ر است که به فراخور نقشی که دارد د بازیگر تئاتر و سینما ةمورد سوم آرایش و گریم چهر

هایی است که امروزه از زوایای گوناگون دارد و از مقوله یاژهیهنرهای نمایشی اهمیت و

و  مسئله هم از حیث تشبه به جنس مخالف اینامکان بررسی باید در فقه بدان پرداخته شود. 

ف به منحر یها؛ حتی گریم کردن بازیگر به شکل گروهوجود دارد هم از حیث اصل گریم

یس هنرپیشه زن از کلاه گ ةمجهول و تخیلی مثل شیطان و جن و ملک و یا استفاد یهاشکل

ه که با لق صحنای که تماشاگر گمان کند موی واقعی است که با توجه به اصل خبه گونه

شود و حرام دیگری را نیز در پی نداشته باشد، هدف مقدس و عقلایی این امر محقق می

 مشروع خواهد بود.

است که در روزگار قاجاریان، به خاطر  السلامهیمورد چهارم بازی کردن در نقش ائمه عل

ر، آن روزگا جدید در ةاین مسئل ةرواج تعزیه خوانی، مطرح شد. بسیاری از فقیهان دربار

اند، از جمله میرزای قمی، در پاسخ این پرسش که آیا در روز عاشورا، برای اظهار نظر کرده

بیه به در تش: »سدینوییا دشمنان او جایز است؛ م السلامهیگریاندن مردم، تشبیه به امام عل

 معصوم و نیکان راه، منعی در نظر نیست و عمومات رجحان بکاء و ابکاء و تباکی بر

میرزای ) سیدالشهداء و تابعان ایشان، دلالت بر آن دارد و شکی نیست که اعانت بر برّ است

مباح فی ذاته وان : »سدینویشیخ محمد حسین آل کاشف الغطاء نیز م .(104، س10قمی، 

؛ «کان تشبیه الأدنی بالاعلی والسافل بالسامی والشریف بالعامی وذی المیزه بالعادی

ذاته  فی حد السلامهی( همانندی به امامان عل471، 1: 1930نقل از حسون،  هب ،الغطاکاشف)آل

مباح است، گرچه از گونه همانندی پست به عالی و شریف به عامی و صاحبان امتیازبه افراد 

و  فیلم تاریخی از پیامبر)ص( ةجواز تهیخصوص عادی باشد. از آقای خویی پرسیده شد در 

های پاک غیر از معصوم نان و نیز بازی کردن در نقش انسانائمه)ع( و بازی کردن نقش آ

یع الجم فی المناط: »دیفرمایم ایشان در پاسخ …مانند عباس، سلمان، ابی طالب و

 مهتکه الی یکن العمل هتکاً ولا مؤدیاً یوماً لم اذا ولابأس الجواز وهو سوی والحکم واحد

در همه، »(؛ 75، 1: 1411خویی،) «فانه یجوز یاء الدین فاذا کان هذا الشرط مضموناًاول وهتک
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جواز برابرند؛ و اگر این کارها، هتک ائمه)ع( و اولیاء  به حکم معیار یکی است. همه در

« نباشد، جایز است. هرگاه این شرط تضمین شود، نمایش، بی اشکال خواهد بود.

ان رد بحث ماست، جریکه مو هالمیو ف هاشییه خوانی جریان دارد، در نماشب در که حکم این

گاه است که توهم شود که این، موجب هتک حرمت »خواهد داشت. به فرموده میرزای قمی: 

زیرا اگر مراد تشبیه نفس به نفس و شخص به  ;بزرگان دین است. این توهم، فاسد است

 «شخص نیست، بلکه تشبیه صورت و زی و لباس است، محض از برای تذکره احوال ایشان.

، چسباندن ماسک مو ( نیز موارد دیگری نظیر وصل کردن104، س10می، )میرازی ق

ها ها، اصلِ استفاده از اینهای مصنوعی و مانند اینبا پوست بدن پوست صورت، پوشاندن

 مترتب شود. یاجایز است مگر آنکه بر آن مفسده

 گیرینتیجه

نری ه-هیمثابه یک قاعده فقبه تواندیخلق صحنه را م آن است که انگریتحقیق ب یهاافتهی

 بکذ و معیار صدق  کهییدر باب هنرهای نمایشی مطرح کرد. بر اساس این قاعده ازآنجا

 الزامات وییس از و نیست بیرونی واقع با جمله یک نبودن یا بودن مطابق هنری نمایش یک در

 رخیب در کرده بزرگنمایی موارد برخی در را موجود واقعیات تا دارد اقتضا نمایشی هنرهای

 از یواقع قصد عدم بحث نیز و شود وارونگی و شوندگی مسخ وارگی،ءیش به رمنج موارد

 یهاصحنه لقخ به بایستی مخاطب بر تأثیرگذاری یلذا برا است نمایشی هنر عناصر ترینمهم

 یهاشیم گراه نمایش نفوذ حوزه زیرا گذاشت تأثیر مخاطب در بتوان تا پرداخت قوی

 هم تأثیرگذار باشد. به مقتضای این قاعده به دلیل عدم هانشیبر ب تواندیعاطفی است که م

یا  هر گفتار، رفتار جهیاراده جدی در آن، خود سبب اباحه مسائل مرتبط با آن شود؛ درنت

 کهیحالتی که در هنرهای نمایشی از شخصی سر زد و در قالب خلق صحنه باشد، درصورت

دوراز محرمات پا بگیرد اصول نمایش به هنرشرایط اعمال قاعده رعایت شود، بدین معنا که 

توجه به حرمت تماس  حجاب، اخلاق و عفت عمومی و شرعی حاکم بران ازجمله حفظ

بدنی زن و مرد نامحرم، احترام به حقوق و حیثیت دیگران، حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی 

https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D9%88
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D9%88
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%AF%D9%86
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%AF%D9%86
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ر وضعی و ازنظحکم اولیه، ازنظر تکلیفی اباحه است بر این اساس  و عدم اضلال رعایت شود.

. این مسئله مستند به آیات و قواعد مسلم فقهی است و تصور شودیاثری بر آن مترتب نم

و  یبافییا منف یتوجهیدر موضع سکوت یا انفعال یا ب یشیاینکه فقه در خصوص هنرنما

گرایی قرار گرفته، اشتباه بوده و این مسئله جزء مرتکزات عقلایی است که شارع به غیرواقع

 .توجه داشته است آن

 منابع
 (. لسان العرب، بیروت: دار صادر.1405ابن منظور، محمد بن مکرم.)

 .دارالفکر :روتیب .المحلی،تایب.)احمدبنیعل ،حزمابن

 .هیالعرباءالکتبیدارالاح :روتیب ،ریالکبالشرح(.تایب.)احمد ابوالبرکات،

 رهان، قم: دفتر انتشارات اسلامی.و الب ة(. مجمع الفائد1409اردبیلی، احمد بن محمد.)

، ، رفتار«جایگاه نمایش به عنوان روش تربیتی در قرآن کریم(. »1983افشاری، مرتضی.)

 .41، ش16تربیت و اجتماع، سال

(. کتاب المکاسب، قم: کنگره جهانی بزرگداشت شیخ 1415انصاری دزفولی، مرتضی.)

 اعظم انصاری.

 .دیالمفه، قم: مکتبه(. رسائل فقهی1404.)______________

 .ای(. حاشیه المکاسب، تهران: ک1984.)یرزاعلیایروانی نجفی، م

 نامه زبان و ادب فارسی، تهران: سمت.(. دانش1967انوشه، حسن.)

 .5و  4، فقه، شماره «انداز فقه بر هنر نمایشچشم(. » 1964برجی، یعقوب علی.)

 شر الهادی.، قم: نلفقهیة(. القواعدا1413بجنوردی، سیدحسن.)

زبانشناختی در روایت، مترجم: ابوالفضل حری، _(.درآمدی نقادانه1984تولان، مایکل.)

 .یتهران: فاراب

 (. معجم مفردات الفاظ القرآن، دارکاتب، بیروت.1931راغب اصفهانی، حسن.)
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(.عزاداری از دیدگاه مرجعیت شیعه، قم: انتشارات مکتب 1969.)یربانی خلخالی، عل

 الحسین.

 .دارالفکر :دمشق ،ادلته و یالاسلام الفقه(.1403ی.)مصطفوهبه لی،زحی

 .اسلامی تبلیغات دفتر: قم عرف، بر درآمدی(.1968.)سیدعلی ماسوله، جبار گلباغی

 .هیالعلمدارالکتب :روتیب ،الاربعهمذاهبیعلالفقه(.1414) ،عبدالرحمن جزیری،

، «هاو آثار متقابل آن« کنش»، «رایشگ»، «بینش»درآمدی بر بحث (. » 1980جلالی، حسین.)

 .50معرفت، شماره

 (. ولایت فقیه، قم: اسراء.1968جوادی آملی، عبدالله.)

(. محاضرات فی فقه الجعفری، قم: دار الکتاب 1418الحسینی الشاهرودی، سید علی.)

 الإسلامی.

 الاستفتاءات، قم: دفترمعظم له. بة(.اجو1414.)یدعلیای، سحسینی خامنه

؛ رسالة التنزیه للسید محسن الأمین و الرسائل ةینیالشعائرالحس(.رسائل1930، محمد.)حسون

 المؤیدة و المعارضة لها، بیروت: رافد.

 .ری، قم: دارالتفسیالوثق(. مستمسک عروه1417.)دمحسنیحکیم، س

، السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی، 1410( حلی، محمد بن منصور بن احمد ادریس، 8، 1حلی، 

 : دفتر انتشارات اسلامی.قم

 ، قم: مؤسسه النشر الإسلامی.1415حسن، مختلف الشیّعه، حلی، محمدبن

(. تبصرة المتعلمین فی أحکام الدین، تهران: مؤسسه چاپ و 1976.)______________

 نشر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

ام، قم: مؤسسه آل البیت الأحکفی معرفه الإحکام هی(، نها1965.) ______________

 .السلامهمیعل

 .انیلیاسماعشرایع الاسلام، قم: مؤسسه(.1409.)حسن، جعفربننیالدحلیّ، نجم

 ها، تهران: سوره مهر.، تئاتر و نشانه1981خلج، منصور، 
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 .ی(. منیه المسائل، بیروت: دارالمجتب1411.)دابوالقاسمیخویی، س

 ة، قم: فقاهت.(.مصباح الفقاهتای.)ب_____________

 (.موسوعه الإمام الخوئی، قم: موسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی.1418.)_____________

 (.تسنیم، اسراء، قم.1933جوادی آملی، عبدالله.)

 .دارالمعرفه :روتیب (.المبسوط،1414.)محمد سرخسی،

اصل مصلحت در نظام (.»1934، مهدیه.)زادهیشاکری گلپایگانی، طوبی؛ محمدتق

م اما یهاشهینونگذاری اسلامی و تطبیق آن در حقوق خانواده با رویکردی به اندقا

 .73، پژوهشنامه متین، شماره «خمینی

واقعگرایی در فیلم: نگاهی انتقادی به نگرهی (. » 1931شهپا، محمد؛پورعلم، مهرداد.)

 .1، شماره18، نشریه هنرهای زیبا، دوره «همانندی گریگوری کوری

 .4، مجله راهبرد، ش«احکام حکومتی و مصلحت(. »1969للهّ.)صرامی، سیف ا

 .91ش ،، قبسات«درآمدی بر جایگاه مصلحت در فقه »(.1989.)اللهفیصرافی، س

 ی.دفترنشراسلام :قم ی،الوثقالعروه(. 1410.)دمحمدکاظمیس ی،زدیییطباطبا

  .انیلیاسماع(. حاشیه المکاسب، قم: موسسه1960.)__________________

 ، قم: دفتر انتشارات اسلامی.یهمدانی، موسوزانیالم(.ترجمه1964.)نیطباطبایی، محمدحس

، مترجم: حسین نوری همدانی و دیگران، انیالب(. ترجمه مجمع1970طبرسی، فضل بن حسن.)

 تهران: فراهانی.

 (. المهذب، قم: دفترانتشارات اسلامی.1407طرابلسی، ابن براج عبد العزیز.)

 ی.بهبود :تهران (.المبسوط،1988.)حسندبنمحم طوسی،

، قم: مشقیةالد للمعةفی شرح ا لبهیةا ضة(. الرو1410عاملی، شهید ثانی، زین الدین بن علی.)

 کتابفروشی داوری.

 ، قم.هیدریالح(. مکتبه1983.)نیالحس، علی بنیالهدعلم

 ندیشه اسلامی.(. فقه و مصلحت، قم: پژوهشگاه فرهنگ و ا1930علیدوست، ابوالقاسم.)
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 (. فنون آموزش داستان کوتاه، تهران: موسسه انتشارات امیرکبیر.1966فرد، رضا.)

 .رقلمیقم: ام المسائل، جامع (.تایفاضل لنکرانی، محمد.)ب

 .السلامهیعل(. تحقیق در قواعد فقهی اسلام، تهران: دانشگاه امام صادق1930.)یفرحی، عل

 الرساله.(. قاموس المحیط، بیروت: موسسه1413فیروزآبادی، محمد بن یعقوب.)

 الصدر مکتبه تهران  تفسیر الصافی 1415فیض کاشانی محمد 

 (.المصباح المنیر، قم: منشورات دارالرضی.1418فیومی، احمدبن محمد.)

 از قرآن. ییها(. تفسیر نور، تهران: مرکز فرهنگی درس1988قرائتی، محسن.)

وبحرالغرائب، تهران: سازمان چاپ وزارت فرهنگ ائق(.کنزالدق1978، محمد.)یمشهدیقم

 ارشاد اسلامی.

 ، قم: انتشارات علامه.السلامهیطالب عل(. مناقب آل أبی1963مازندرانی، ابن شهر آشوب.)

 ، شرح الکافی، تهران: مکتبه الاسلامیه.1981مازندرانی، محمد صالح بن احمد، 

 تیبی به قواعد فقهی نبوی؛ مجله فقه اهل(. نگاهی تاریخی و تحلیل1989مبلغی، احمد.)

 .44و99فارسی، ش

 یالعرباءالتراثی: دارإحروتی(.بحارالانوار، ب1409مجلسی، محمدباقر.)

 (.مبانی داستان کوتاه، تهران: نشرمرکز.1931مستور، مصطفی.)

 .السلامهیعلنیرالمؤمنیامامام(.القواعدالفقهیة، قم: مدرسه1411مکارم شیرازی، ناصر.)

 نیرالمومنیالامام امالتجاره(، قم: مدرسه(.انوارالفقاهه)کتاب1417.)_____________

 .السلامهیعل

 (.تفسیر نمونه، قم: دارالکتب الاسلامیه.1964.)_____________

(. صحیفه نور، تهران: موسسه تنظیم ونشرآثار 1963الموسوی الخمینی، سید روح الله. )

 .ینیخمامام

 (. قم: دفتر انتشارات اسلامی.1414.)___________________

 )ره(.ینیخم(. تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام1411.)___________________
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 : سخن.تهران داستانی، ادبیات :(. عناصر داستان1967میرصادقی، جمال.)

 (. المکاسب والبیع، قم: دفتر انتشارات اسلامی.1419غروی نائینی، محمدحسین.)

 .تیالبآلموسسه(.مستندالشیعه، قم: 1413.)احمد ،نراقی

دارإحیاءالتراث  (. جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، بیروت:1404نجفی، محمد حسن.)

 العربی.

 (.مصلحت و جایگاه آن در حقوق اسلام، تبریز: دانشگاه تبریز.1981. )می، رحزادهلیوک

 هران: موسسه انتشارات نگاه.هنر داستان نویسی، ت (.1973یونسی، ابراهیم.)

 کشور راسرس دانشجویان ادب و شعرکنگرة  سومین » اعضای با گفتگو بیانات معظم له در 

.16/3/1975 ،« جهاددانشگاهی -


